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  41تا ابتداي آیه  50الی  27ادامه شرح سیاق آیات  -

 

 و بیانالا الصلاه و السلام علی سید و بارئ الخلائق اجمعین ،بسم االله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین"
الطیبینَ  آله و محمد صلی االله علیه مصطفی ابی القاسم العالمین و حبیب اله حبیبنا مرسلین و خاتم النبیینال

 "نالی یوم الدیو اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین  فی الارضین بقیهِ االله سیمَّا و لاالطاهرینَ المعصومینَ 

 

 41تا ابتداي آیه  50الی  27ادامه شرح سیاق آیات 

 تفسیري نکات ما ،" ۖ◌ وَماَ أنَْتُمْ بمِعُجْزِِینَ فِی الْأرَضِْ " تا سر آیهم هست ما خاطرآنجایی که  جلسه چهل و دوم تا
 م االله الرحمن الرحیم بس الرجیم، الشیطان من باالله اعوذ .گفتیم را اش

 نافیه ماي] ما[، واضحه معناش ،"﴾31﴿نصیر ولَاَ ولَیٍِّ  منِْ  اللهَِّ  دوُنِ  منِْ  لکَمُْ  ومَاَ ۖ◌ ومَاَ أنَتْمُْ بمِعُجْزِیِنَ فیِ الأْرَضِْ "
 ور خدا توانید نمی هرگز شما ) قبل آیات به اتصال به توجه با( شما و فاعل اسم] معجز[، زائده حرف] با[ است،
و نتیجه گناهان شما بود، جلوگیري به  کنید تا از رسیدن اون مصائبی که تو آیه قبل بهش اشاره شده بود عاجز
ون بشه و بلاها و مصائب رو از شما تولی ایی که متولی امور ،اجز خد رو عاجز بکنید و شما به بیارید و خداعمل 

رو در دفع اون یاري کنه نخواهید داشت، پس در کل، نتیجه  یاوري که شما یادور بکنه ندارید و همچنین ناصري 
  ؛ن مصائب نیستیراه فراري از اهیچ اینه که، 

 ،جوار از نشانه هاي خدا ، "﴾32﴿ومَنِْ آیاَتهِِ الجْوَاَرِ فیِ البْحَرِْ کاَلأْعَلْاَمِ" برمیگرده به بحث توحید ربوبیب دوباره خ
طر اینکه م به معناي علامت، و به کوه هم به خالَکلمه اعلام جمع عَ ؛جمع جاریه به معناي کشتی جواري بوده ،

د گفته کشتی هایی که ماننو  ؛مشخصه بهش میگن علم؛ تشبیه کرده و راه ها خیلی هاخیلی نمایانه و در مسیر
هاي توحید ربوبی خداوند، کشتی هایی هست در دریا مانند کوه ها؛ خواسته اون بزرگی و عظمت از نشانه ؛کوه اند

 .اونها رو به چشم بیاره

 "﴾33﴿شکَوُرٍ صبََّارٍ  لِّکلُِّ  لآَیاَتٍ  لکَِ ٰ◌ ذَ  فیِ إنَِّ  ۚ◌  ظهَرْهِِ  ٰ◌ لىَإنِ یشَأَْ یسُکْنِِ الرِّیحَ فیَظَلْلَنَْ روَاَکدَِ عَ  "دهدبعد ادامه می 
 ونهم که ریح بخواهد، خدا اگر( برمیگردد، خدا به مستتر، هو ضمیرش )یشا( است، شرطیه ان ،]ان[یشا، ان توي
گوییم پابرجا همانطور که میجمع راکده و به معناي ثابت و  (رواکد)، ) کلمهکن میکنه، فرو میشونهسا رو هست باد

ها در وسط ها هست فرو می نشاند و کشتیب اگر خدا بخواهد باد رو که وسیله حرکت کشتیراکد؛ خ رکود،
؛ کلمه صبر قبلاً راجع بهش بحث کردیم به معناي حبس و کلمه شکر هم قیانوس ها از حرکت باز می ایستندا



ه م کیبهش رسیده اون رو به زبون بیاره؛ در این که گفتاین هستش که کسی که نعمتی از صاحب نعمتی 
جاره و مال الت که مردم رده دریا حرکت میکنند به وسیله بادها ،هاي جاریه بر دریا حرکت می کنند بر گُکشتی

براي هر کسی که نفس هست خود این ها نشانه هایی  ،میکنند از این ساحل به اون ساحل می برند اونها رو جابجا
خرب و فاسد رو یعنی ورودي هاي م اون چیزهایی که به دردش نمیخورهرو حبس می کند از چی؟ از  خودش

همچنین افرادي که حبس نفس  پس اینجا صبر اینجوریه معنیش (خیلی هم قشنگه) و ،نمیذاره واردش بشن
حالا، . ي خداستکر نعمت تفکر در نعمت هایکی از مصادیق ش ؛می پردازندبه تفکر در نعمت هاي خدا  دارند

داره یا حال سراء  هستند چون که یا مومن حال ضراءکل صبار شکور ) مومنان ظور از(بعضی ها گفتند که من
سرور از شاکران و رفاه  درحال سراء، و؛ از صابران هست دشدت صبر میکن اون مصیبت و درحال ضراء و داره،

 هر دوتا نکته مورد قبوله.  این هم دوتا نکته، هست،

) داریم ویه (هن )یوبقهن، یه فعل (یوبق ؛حرف عطفه )(او"﴾34﴿أوَْ یوُبقِهْنَُّ بمِاَ کسَبَوُا ویَعَفُْ عنَْ کثَیِرٍ "یه بعدآ
ب، همچنین خ .اون هست ن شرطیه رو این هم کار کرده، این عطف بهچرا یوبق ساکن شده؟ چون که اِ ،داریم

شون  ند، حرف شرطکه شرط هستند یعنی فعل شرطهایی (یعفوا )هم آخرش مجزومه عطف به همین فعل 
خب . ا مجزوم میکنه، آخرش رو میندازهاونها رو یا ساکن میکنه ی ،عامله، حرف شرط روي فعل هاي مضارع

 لاکتکه بخاطر تجانس شده، ایباق، به معناي اهلاك یعنی به ه )وباقمصدرش میشه (اِ ؛وبق) هستاش(ریشه
. ، ضمیر براش مونث میادهست ضمیر (هن) میرسه به جواري، چون جمع مکسر .انداختن، متعدیه، باب افعال

) قهنیوبحالا( ،مرجع ضمیر مردم هست ،مال مردمه یعنی برمیگرده به مردم، یعنى اون (واو) کسبوا ضمیر(کسبوا)،
 ،کنسخب، ی ؛شرط هستند، یعنی ان یشا فعل شرطهیعنى هر سه تاشون جواب  و (یعفوا ) عطف اند بر( یسکن )

ن )شرطیه جواب شر طند ومجزومند و(اِ این سه تا جزا یا خرش حذف شدهآ )( واوبوده یعفووا  یعفوا که یوبق و
هلاك می کند، یعنی  : اگر خدا بخواهد کشتی ها رو به وسیله غرقحالا بیایم معنی کنیم .در اونها کارگرشده

هست.  ان، کیفر مردم به جزاي گناهانشانخب، و این غرق شدن کشتی ها، هم خود کشتی ها غرق می شوند
 رد گناهان مردم کافی اند نتیجه اینه که بعضی از ،کنهعفو می اون ها هم میگذره و نگناهااز خدا تازه از خیلی 
بعضی ها اومدند گفتند مراد از هلاکت  اما. میگذره اما خداوند از خیلی از اونها هلاکت بشوند، اینکه باعث غرق و

مثلا معنی اش این میشه  اگر خدا بخواد، سوار بر اونند وو هلاکت مردمیه که داخل کشتی ها هستند  کشتی ها،
ی ب ند نه کشتی ها،منظور سخن مردم مردم در وسط دریا راکدند یعنی اصلا اگر خدا بخواد باد رو ساکن میکنه،
مه درحالیه علا .نها رو هم هلاك بکنهکردن کشتی اوغرق  با فرسته تاشدت می حرکتند اگر خدا بخواهد باد رو به

د حالا نظرات دیگه رو هم ر تفسیر خیلی خوبی نیست و ،این تفسیر گفته نظر قرار داده که خود کشتی رو مد
د ببینی ،یعلم "﴾35﴿محَیِصٍویَعَلْمََ الذَّیِنَ یجُاَدلِوُنَ فیِ آیاَتنِاَ ماَ لهَمُْ منِْ " یه ي بعدآ و یعفوا عن کثیر و .کنهمی

ت کنید که کلاسمان یک طرفه چرا به نظر شما دوستان؟ شما شرک ،یعلمَ فعل مضارع هست آخرش منصوب شده 
یه (ان) اَن یعلمَ،  ببینید فعل مضارع معمولا آخرش چی هست؟ مرفوع دیگه. احسنت شده؟ چرا یعلمَ ،نباشد
ا ماَ نَوان یعَْلَمَ الذَّیِنَ یُجاَدِلُونَ فِی آیاَتِ "ی رو به حالت مصدر منصوب می بره در داخل پرانتز هست که معن ،ناصبه

دو تا نظر دادند در مورد این آیه و علامه نظر خودش رو نگفته انگار که هر دو تا رو ناچاره قبول  "لهَُمْ منِْ مَحیِصٍ
ه حذف کعطف کنیم به نتیجه قبلی  ش رویبعد این جمله ي یعلم و بیاریم ،کنه، بعضی ها گفتند که این یعلم



یعفوا عن ( یعنی داخل پرانتز، اینجوري بوده(یعفوا عن کثیر) بگیم در تقدیرش  شده، مثلاً آیه قبلی انتهاش شده
عْلمََ الذَِّینَ وَیَ ( ادامه اش میشه و )تقدیر کلامه، یعنی حذف شده این(لیظهر به قدرتهاین در به قدرته)  ظهرَ کثیر لیُ

گاهی نیست براش و علامه گفته فرارو  مفر مفراً ولا مخلص و یا ما لهم من محیص)لهَمُْ منِْ  اتِناَ ماَیُجاَدِلُونَ فیِ آیَ
ی وقت نگاه بکنیم تو آیات قرآن از این قبیل عطف به محذوف ها اگر ولیی هست، که درسته این حرف درست
ورایی و یه ج ده یعلمَ شدر حالی که اینجا  )(لیعلم الذین اومده، یعنی باید میومده لام )( اتفاق افتاده سر اون جمله

بینیم که توي قرآن اگر همچنین ب ما میه غلطه ها، ولی گفته خنظر خودش رو در رد این اعلام کرده، نگفت
د دادند، گفتن بعضی هادیگه هم  احتمال و یه ،م (لام) می آید سر اون جمله بعديی داشته باشیمحذوف به عطف

به اصان) ن( نهاومنتها همه ي ا (یعفوا) (یوبق)، (یظللن)، (یسکن)،یعنی عطف بر  ه،که این عطف بر جزاي شرط
م یک نظر که هر ه این )( ان یعلمنینیه دونه مونده یعنی این هم همچ این فقط و نحذف شد هکه سرشون بود

 .البته اولی رو یه ردیه بهش زدند تا رو علامه یه جورایی قبول کردند، دو

 "﴾36﴿ همِْ یتَوَکََّلوُنَ أوُتیِتمُْ منِْ شیَءٍْ فمَتَاَعُ الحْیَاَةِ الدُّنیْاَ ومَاَ عنِدَْ اللَّهِ خیَرٌْ وأَبَقْىَ للَِّذیِنَ آمنَوُا وعَلَىَ ربَِّ فمَاَ "

 ثلمببینید کشتی ها الان با وجود تکنولوژي هاي دیگه  ؟خدا کشتی را فرمودند ،چرا از بین این همه آیات سوال:
وسایل حمل و نقل الان اینقدر به چشم ما که ساکن هستیم داخل شهرها نمیاد ولی  ،قطار ،ماشین، هواپیما

 ون بیشتر کره زمین را آب گرفتهچ ،همچنان بزرگترین وسیله تجاري رد و بدل کالاها بین مردمان کل دنیا هست
درت بشر از بین میره چون اگر با ب این نشانه بزرگی هست شما وقتی سوار کشتی میشین در واقع نصف قخ

سان در د انبراي قوت و قدرتش باز هم اگر طوفانی بیا ،اي استحکام کشتیبر هکه اندیشیده میش يهمه تدابیر
 نای بدتر اون از برسه. دادش به تونهنمیوسط دریا جز خدا هیچ کس را ندارد یعنی هیچ سرویس و سیستمی 

 ،شري و امکانات بشري قطع میشن در این فضاب اباسب از خیلی باشد ریاد بالاي هواپیما با پروازي که هستش
یفته اتفاقی ب هستیم چندین ساعت بالاي اقیانوسکه هم توي دریا و هم پروازهایی که به یه سري کشورها داریم 

براي مشرك و براي کافر و  ه حتیپس اونجا انگار زبان فطرت به نحوي باز ،هیچ دادرسی نداریم جز خود خداوند
 که بخواهیم توحید ربوبی رو بهتر بشناسونیم ن فضااوحالا این براي  چون دیگه فریادرسی نیست ،براي لایک

نجاست که اگر وا ما دیگه هیچ فریادرسی نداریم ایعنی وسط دریا یا در آسمان بالاي دری ،خیلی مناسب میاد
 .یشهاتفاقی بیفته زبانمون به خدا خدا باز م

آنچه  "﴾36﴿ ربَهِّمِْ یتَوَکََّلوُنَ  فمَاَ أوُتیِتمُْ منِْ شیَءٍْ فمَتَاَعُ الحْیَاَةِ الدُّنیْاَ ومَاَ عنِدَْ اللَّهِ خیَرٌْ وأَبَقْىَ للَِّذیِنَ آمنَوُا وعَلَىَ"
 یعنی سته کیمللام  ،للَِّذیِنَ  ب لام درخ ،که نزد خداست ثواب هایی هست که خدا براي مومنین ذخیره کرده

 لامه ناست و بعضی ها میگن  أبَقْىَبعضی ها معتقدند که لام متعلق به  .مخصوص اونهاست ،ین استبراي مومن
که خودش میشه  للَِّذیِنَ منظور این هستش که اون .ي هستلغوظرف ظرف،  یعنی همتعلق به خود جارومجرور

داره علامه اون  أبَقْىَ ها میگن که نه تعلق بهمال خودش هست و تعلق به قبل نداره بعضی  مجار و مجرور لا
 نزد هک چه، آنبخ .یعنی مخصوص خود این هاست ،نتعلق به قبل ندارد را قبول میکن للَِّذیِنَ آمنَوُاکه  یقسمت

که  شهست این خاطر به هم بودنش باقی نیست توش ناگواري هیچ و هست بهتر خالصه کهاین خاطر به خداست
، ه کردشهیچ فنا و پایانی براش تصور نمی تمام شدن دنیا پایان می پذیرد اما نعمت هاي آخرت نعمتهاي دنیا با



توکل می کنند یعنی خدا  وندیعنی مخصوص اهل ایمانی هستند که بر خدا این نعمت ها مخصوص اینها هستند
مومن بیان می کند،  لهین اا براي ،، بعد صفات بعدي رو در آیات بعديگیرندرو براي امور خودشون وکیل می

 الإثمِْ  کبَاَئرَِ  یجَتْنَبِوُنَ  واَلَّذِینَ  "، دقت کنید للذین آمنو ا[واو] عطف براي اون  ،الذین و نادامه می دهد یعنی ای
 کسایی هستند یعنی اون الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون که نعمت "﴾37﴿ یغَفْرِوُنَ  همُْ  غضَبِوُا ماَ وإَذِاَ واَلفْوَاَحشَِ 

 زا در آخرت کسایی اند که اجتناب میکنند اجتناب یعنی دوري؛ ببینید ریشه اجتناب هست هاي خاص براشون
برعکس شده  اینجا معناش باب افتعال تو ؟هدرست ،هست ؟ باب افتعالاجتناب  چه بابی هستاز هست، جنب

ناي دوریه, یعنی دوري از جانب به مع یعنی جنبی که به معناي کنار و نزدیک و همسایه هست تو باب افتعال
در جنب گناه هستند ولی از اون معنیش اینجوري میشه به این زیبایی میشه، که درست است  انگار، بخهست 

یعنی ممکنه اشاره به گناهانی باشه که ما به راحتی میتونیم انجام بدیم،  .کنندبودن و جانب بودن دوري می نبج
 .نمیدیم و اجتناب اینجا اینجوریه ما به خاطر اون ایمانی که داریم انجامشدر دسترس ماست ا شاسباب و لوازم

ع ون ما قبلا انوامطلق گناه باشه چ ، ممکنه به معنايهست اینجا به معناي گناه مثا ،جمع کبیره هستکبائر 
ون شیعنی گناهانی که آثار کبَاَئرَِ الإثمِْ ب خ .حالا توي روایات باز میشه ؛که گناهان تأخیري مگناهان رو گفتی

 ،کشیمرده باید ریاضت بیه خ ،توي این گناهان هترم آثارشان تاخیري یعنی توبه یه خرده دیرمیگی ااصطلاح هبزرگ
آثار و عواقبش حالا حالاها از ما جدا نمیشن  ،گناهان تأخیري یممیگ شبه ،یه خورده باید زمان بزاریم براي توبه

 یعنی شراب دشون رو شراب و قمار نام بردنه می سر دستثاتفاقاً در روایات گناهان ا .مثل چی مثل شراب و قمار
 ،قبول نمیشه ثلارده کارش سخت است یا اعمالش مخو روایت هم داریم تا چهل روز یه یک گناه تأخیري هست 

 تم روش هسثبه دلیل اینکه ا لاثمپس کبائر ا .همچنین قمار ،خداوند خیلی سخت گیري کرده براش راجع به
گناهان  شاید بعضی از ، در حالی کهرده کار میبره یعنی توبه واقعی باید باشهیعنی گناهانی که توبه براش یه خ

  .این قدر سخت نباشهاش دیگه توبه 

 عُ وَمَناَفِ  کَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهمِاَ قلُْ ۖ◌ یسَْأَلُونکََ عنَِ الْخمَْرِ واَلمَْیسِْرِ "  اینجا آوردند که يآیه ابله سرکار خانم ناصري 
 90آیه  شآیه آخر تحریم ،و قمار هست مین آیات تحریم شرابجزو دو )219( سوره مبارکه بقره آیه " لِلناَّسِ...

  "نمَّاَ الخْمَْرُ واَلمَْیسِْرُ... ا ". است سوره مائده

احشه فز خود فواحش جمع ا هست، ش فحشه اریش ،از ریشه فحش به معناي زشتی آشکار هست فواحش کلمه
ودش خگستاخ شده یا حتی  ،نی یعنی انسان تو این گناه جسارت به خرج دادهأگناه بی شرمانه و ش ،لعِواهست فَ

 ،تاس واطمصداق هاش زنا و ل ،خواهد بخشیدحتما خدا کاري به کارش نداره و که  هکه مطمئن هرا انقدر بالا دانست
أتَأَتْوُنَ  ..." نزدیک زنا هم نشوید یا سوره نمل "﴾32﴿ ...ولاََ تقَرْبَوُاْ الزِّنىَ إنَِّهُ کاَنَ فاَحشِۀًَ  " مثل آیه سوره اسرا

ی خیلی خاص قومقوم لوط گفتیم که یه ( ،اشاره میکنه مال قوم لوط است واطکه به ل "﴾54﴿الفْاَحشِۀََ وأَنَتْمُْ تبُصْرِوُنَ
ه شهري را پیدا کردند در ایتالیا در یو زمینی دارند این زمین شناس ها و آنهایی که مطالعات فسیلی  ،هستند

ره ین رو مردمانش که الان هم سنگواا سواحل ایتالیا فعلی و روم به نام شهر پمپی که تلویزیون هم اتفاقاً نشون داد
اقاً در تاریخ این به شکل سنگ در آمدند و اتف ،ن حالت ماندن هنوز هم هستوا بهن حالتی که وهست و ا شها

 اطونوشته شده که اینها به اعمال لم هست حالا شهر پمپی اگه بخوایم یه مثال بزنیم ودسَن به نام آقوم که توي قر
در یک آن هم آتشفشان فعال شده و هم براشون گدازه بر سرشون ریخته و هم  و و گناهان دیگري مشغول بودند



 هستند و پیامبرشون یخیلی خاص ه قومیقوم لوط  .به سنگ شدند و هنوز همون سنگواره ها هست در جا تبدیل
ما جزو  چون ایتالیا روم شرقی و از لحاظ تاریخی .م خواهرزاده یا برادرزاده حضرت ابراهیم هست حضرت لوطه

نزدیک عربستان  یعنی شنم جزو روم شرقی حساب میوایتالیا و ر ،روم شرقی داریم و روم غربی ما منطقه روم
م اگر اون زمان حضرت ابراهیم تو فلسطین هست و حالا توي ییا حالا بگ ؛هستند و نزدیک منطقه حجاز هستند

ن همودر نظر بگیریم ایتالیا رو خیلی ازش دور نیست حالا مثلاً قبرس رو یونان رو حضرت لوط کنعان هست 
عات تاریخی جالبی هست که میتونید حالا برید تحقیق کنید و ا هستند و اینها یک سري مطالاونهمنطقه نزدیک 

که  یعنی حضرت ابراهیم ندببینید هر کدوم کجاها هستند خیلی دور از هم نیستو اطلس اقوام قرآنی را در بیارید 
م یک هاین فاصله ها نزد ،ایتالیا نیست یونان و اي با قبرس وفلسطین هست خیلی فاصله حالا مرزتوي کنعان یا 

 آمنَوُا للَِّذیِنَ  این پس یکی از ویژگی هاي )این مناطق. هستند یعنی یه جورایی آسیا و اروپا تو هم تنیده شده اند
وره پس وقتی س ي،مکی هست سوره شوره خب سورهست  یجَتْنَبِوُنَ کبَاَئرَِ الإثمِْ واَلفْوَاَحشَِ ،  وعَلَىَ ربَهِّمِْ یتَوَکََّلوُنَ 

الت اینجا ح و شهاره میشمالی بهش اپیدا نمیکنه و به شکل اج صیلتف و مکی هست احکام خیلی باز نمیشه
ز این ا ستند وی هست که اینجوري هبهتر آخرت براي مومنین و اون نعمتهاي باقی ترمیگه تشویقی گفته خدا و 

 میحرنکه سوره مکی است هنوز حرفی از تهنوز حرفی از تحریم نیست با توجه به ای ،کنندگناهان دوري می
یا مثلا تو آیه بعد  .مدنی داریم سوره هايي تر و شدیدتر در قوشدیداللحن در آیات نیست و حالا ما تحریم هاي 

 این جمله رو دو نوع ما می تونیم فرِوُنَ وإَذِاَ ماَ غضَبِوُا همُْ یغَْ کنم ب شه قبل را تمامآیهم همین رو ادامه میده البته 
 ؟چی تا معنی پیدا میکنه یعنی دو إذِاَ ماَ غضَبِوُا غفْرِوُنَ ویَ  یا بگیم وإَذِاَ ماَ غضَبِوُا همُْ یغَفْرِوُنَ  که بیان بکنیم بگیم

 ،لات استدر همه حا عفوشونون ویژگی و ااین غفران و مغفرت و بخشش  وإَذِاَ ماَ غضَبِوُا همُْ یغَفْرِوُنَ یعنی اینکه 
یعنی اینها  ،شون هست غضبموارد مورد اون نشان همیشگی هست و یکی از فراغیک انسان هایی هستند که 

 نوشضبیکی از مواردي که غفورند غ ،بست خه شون ثابت و پابرجااربفت صهمیشه آدمهاي غفوري هستند و این 
 ذاَ ماَ غضَبِوُاإِ  یغَفْرِوُنَ و  یم یعنی بگیم کهفرم دوم رو بگ یماما اگر بیا .بهشون غلبه میکنه غضب هنگامی که سته
فران خودشون رو به کار می می افتند غ ضبکنه یعنی فقط و فقط وقتی که به غب اون وقت انحصار پیدا میخ

 د؟ست شدر ،رو داره براي مومنین رقم میزنه تر هست و ویژگی قشنگتري بلیغب می بینیم که عبارت اول برند خ
گرچه فصاحت و  .فصاحت ما حرف داریمبلاغت و  بحث وي ولغجاز عتوي بحث ا یعنی این دو تا ببینید چقدر ما

که  مبگی مگی به قرآن هست یعنی ما فقط بیایبلاغت اگر فقط اعجاز رو منحصر به این قضیه بکنیم توهین بزر
یک بی احترامی این ن توي فصاحت و بلاغت منحصر کردند اومداعجاز هاي قرآن رو  هل سنت کهمثل خیلی از ا

 طب حالاا ی پزشکی پیش میرین وقتی شما گفتمی یه مثال قشنگی میزد  یییه بنده خدا هست. نآهست به قر
، اییه پاکت یک داخل هایی بسته یک داخل میده غذایی يهادستورالعمل سري یه شما  مدرن به حالات یا سنتی

 ،درف دقت می کنیون ظبه ا دداخل آن ظرف توجه بکنی محتویات و مواد ناو به اینکه جاي به شما و ظروفی یک
اي فصاحت و بلاغت بر از حد به زیاد. پرداختن به کار برده چقدر عجیبهتوش ن چقدر زیباست چقدر ظرافت یمیگ

 شهیچ فعلی ضعیفی از ،سر نمیزنه شخداست و هیچ نقصی از ،قرآن هم همین مشکل رو داره یعنی وقتی خدا
اون مواد هدایتی خودش رو در قالب لفظ بیاره بهترین اون رو انتخاب میکنه  وقتی خداوند قراره که ،سر نمیزنه

 ،چون خداست. ولی این دلیل نمیشه که ما بیایم فقط به لفظ بپردازیم و از اون مواد هدایتی و معارفش غافل بشیم



 ظرفی که توش قرآن بپردازیم نه اون دواها و اون شفايو ه کنیم ما به اون درمان ها نگاما باید به اون محتویاتش 
ظرف خیلی قشنگه چون خدا داره  ،ظرف است اون لفظی که قرآن باهاش نازل شده حکایت ،دکنیدقت میهست 

 هشتریب تشبلاغ  وإَذِاَ ماَ غضَبِوُا همُْ یغَفْرِوُنَ جمله پس این  .بحث اینم از اینمحرف میزنه ولی ما غافل نشیم از این 
 .ت میکنهابثا حالات براي مومنین در همه رو فت غفران و آمرزشصقشنگتره ضمن اینکه 

ادامه همان صفات  " ﴾38﴿ ینُفْقِوُنَ الَّذیِنَ استْجَاَبوُا لرِبَهِّمِْ وأَقَاَموُا الصَّلاةَ وأَمَرْهُمُْ شوُرىَ بیَنْهَمُْ ومَمَِّا رزَقَنْاَهمُْ وَ  "
استفعال  تو باب نببینید بعضی از فعل ها وقتی میر ،اجابت هستهمان مومنین داره باز میکنه استجابت گفتیم 

 ردي هستش که باب استفعالیعنی از موا ،همیشه معناي طلب نیست گاهاً به جاي افعال هم به کار برده میشه
 اي هاون اعمال صالحکسانی که پروردگار خودشان را استجابت می کنند یعنی اینکه  ؛ي کامل میدهي متعدامعن

ز رف از نمابعد توجه کنید چون سوره مکی هست وقتی ح .دناجابت میکن ،ازشون خواسته را انجام میدن که خدا
بین همه تکالیف الهی و  از .کنارش نمیاره و جزئیات رو نمیگه روزکات  دیگه و أَقاَمُوا الصَّلاةَ میزنه فقط میگه

کر ذ عام،میگه خاص بعد از  ؛دعوت الهی را اجابت بکنند فقط میپردازه به نماز که ه اي که اینها قرارهحالصاعمال 
 صالح اعمال گفته نییع أقَاَموُا الصَّلاةَ خاصش میشه  ،الَّذیِنَ استْجَاَبوُا لرِبَهِّمِْ وَ  ام گفتهعه ی ، یعنیامعخاص بعد از 

ب پس نمیاد از زکات و خمس خ .ستاین موارد اعمال صالح نمازشون ه یکی از ،دننخویدن نماز هم میم انجام
و بیان احکام هنوز  که واجب نشده و شرایط مسلمانان براي تشکیل حکومتم يوکه هنوز ت يجهادو روزه و 

  بپردازه. دامیمناسب نیست ن

دید فرمش باز تشویقی هست باز توش تش الَّذیِنَ استْجَاَبوُاو همچنین ورَ الإثمِْ واَلَّذیِنَ یجَتْنَبِوُنَ کبَاَئِ فرم این جمله 
ی منتظر باشید فعلا اعمال صالح را انجام بدید یعنبه خاطر همون مکی بودن هست  ،یستحکم قطعی ن ،نیست

 کنید فعلا به این شکلوري د کبَاَئرَِ الإثمِْ از  ،کنیدي حش دوراوفاز  ،گفتم ونالان بهت تا ی کههایتا این چیز
راي شما ب پس دستوراتی به زودي .شما بیاد و نازل بشه ايبر رت تا احکام به شکل سریع تر و حکمی یدبگذرون

  .کنه براتون بیشتر باز ور هخواهد رسید که این اعمال صالح

و مشورت که مجرد است به  هباب مفاعل ورهشام ،کلمه تشاور باب تفاعل وأَمَرْهُمُْ شوُرىَ بیَنْهَمُْ  ویژگی دیگه شون
 3به معناي استخراج راي صحیح است یعنی  ،ممکنه باشهمی ر میصدم، ، مفَعلَه دیگه وزنش مفعله هستمعناي

معناي خودشون رو به هم دیگه قرض میدن بخاطر توسعه معنایی در  ب هاتوي باب ها اینها با اًتا گفتیم بعضی
 ،ببرید و یک معنی واحد ازش بگیرید بما میتونید یک ریشه رو در دو سه تا بایعنی شهست زبان و ادبیات عرب 

عنی ی نبا همدیگه همکاري می کن نرو همپوشانی بکناین که یک لغت یا از اونور حرف بزنید چندین بار براي 
هاش جالبه که معنا اون وقت .نددارو هم باب مفاعله با هم مشارکت  هم باب تفاعل ،در اینجا هم ثلاثی مجرد

 چون هستند مفهوم یک درگیر وزن و غهصیتا  4 یعنی؛ میده یعنی استخراج راي صحیح لیاعمعناي استف
به  ی راجعمواقع یک توي انسانی یک که هستش منظور این به که میگه .بخ بدهیم توسعه را مفهوم خواهیممی

مراجعه می کنه  اي به یک شخص دیگه ،دیگه ايراي صحیح نداره و به یک نفر راجع به یک کاري  و یک امري
، وسطش ي هستشووا فجواعله داره در واقع  هست حرف -ش و ر _ می خواد که ریشه اشي صحیح ار شو از

شاورهم فی الامر در قرآن داریم باب مفاعله است مشاوره  .به معناي استخراج کردن هست او هست وو حرف عله



آنهایی  ننوومم :میشهاین بگیریم اگه اسم بگیریم معناش  رصداسم بگیریم یا مالا شورا رو یا حمصدرش هست. 
نشون ون امر بی، شورا یعنی هماینجا یعنی میشه یشورای شونن امر بینومیخوان بکنن ا که هستند که هر کاري

ست دن همشورت کر ونین خودشبکار مومنین ند ر هست گفتصدبعضیا گفتند که م .که به مشورت گذاشته شده
 .دخیلی با هم تفاوتی ندارن یعنی یک چیز هست شونمعنای برگشت هردوتایعنی به شکل مصدري معنا کنند 

 یا بیایم متکلم این هستش که از آن چیزي که خداوند رزق آنها کرده شون ویژگی بعدي ومَمَِّا رزَقَنْاَهمُْ ینُفْقِوُنَ 
 . کردیم انفاق می کنند شون يصحبت کنیم از اون چیزي که ما روز

ري هم اسمش برگشت معنایش یکیه یا بیایم بگیم اون کاري که بینشون هست صدعرض کردم هم معناي م
ویژگی بعدي این هست که از اون  .لی فرقی با هم ندارندخی هست مشورت کردنکارشون بگیم یا  هست مشورت

 "﴾39﴿ واَلَّذیِنَ إذِاَ أصَاَبهَمُُ البْغَیُْ همُْ ینَتْصَرِوُنَ " شون ویژگی بعدي. دنن کردیم انفاق می کنوی که ما روزیشهایچیز
 راصی میگن انتفهانجناب راغب اص .ال اشتباه نشهعانف با ،میشه باب افتعال رتصانا ،ببینید ریشه نصر هست صارانت

معناي  به نوشار و استنصار هر دو صانت ،به کمک هم نبا پا میاببینید ی که داشتم ضرعو استنصار مثل همان 
حالا  .میاد به کمک باب استفعالیعنی لب میده ط معناي باز هست که باب افتعال یعنی با این ن.طلب یاري هست

به یکی  ظلم شده خودشونکسانی هستن که وقتی ببینن به یکی از  نمومنی ،معنا اینجوري میشه با این حساب
انگار وقتی  "﴾39﴿ واَلَّذِینَ إذِاَ أصَاَبهَمُُ البْغَیُْ همُْ ینَتْصَرِوُنَ "از دیگران طلب نصرت می کنند  ظلم شده نمومنیاز 

 مقابل اون ظلم به یکی شون ظلم میشه انگار که به همه شون ظلم شده، یک دل هستند ، یک جهت هستن در
بعضی ها گفتن که نه افتعال رو انتصار رو  .نیروي خودشون رو درباره آن به کار می بندند مقاومت می کنند و
 ببریم تو باب تفاعل 

عال چه باب استف .مثل اختصام که تخاصم هست یا حالا موارد دیگر ،یاري طرفینی صرتنا ،کنیم هیعنی دو طرف
چه به معناي تفاعل بگیریم این هستش که مومنین کسانی هستند که براي به معناي استفعال بگیریم یعنی بره 

تناقضی نداره چون به هر حال به هیچ  "یغَفْرِوُنَ  غضَبِوُا همُْ  إذِاَ ماَ وَ "ع ظلم مقاومت می کنند و با اون قضیه رف
وإَنِِ استْنَصْرَوُکمُْ فیِ الدیِّنِ فعَلَیَکْمُُ " سوره انفال 72مثل آیه  .واجبه که جلوي ظلم گرفته بشه ،حکم فطرت

ر همه شما واجب که یاریشان یاري می خواهند که در دین آنها را یاري کنید بوقتی که از شما و  "﴾72﴿النصَّْرُ
با اون طرفی که ستمگر  "﴾9﴿اللهَِّ  أمَرِْ  ٰ◌ إلِىَ تفَیِءَ  ٰ◌ قاَتلِوُا التَّیِ تبَغْیِ حتَىَّفَ "  9یا مثلاً سوره حجرات آیه  .بکنید
 ۀٌ سیَئَِّ  سیَئِّۀٍَ  وجَزَاَءُ  " سراغ مبحث بعدياین تکه هم بگم بریم  و .بجنگید تا به سوي امر خدا برگردد هست
حکم مظلوم که در واقع طلب یاري میکند  "﴾40﴿الظاَّلمِیِنَ یحُبُِّ  لاَ إنِهَُّ  ۚ◌  اللهَِّ  علَىَ فأَجَرْهُُ  وأَصَلْحََ  عفَاَ فمَنَْ  ۖ◌  مثِلْهُاَ

گر مخودش در مقابل ستصار نتا تواند درمظلوم اینجا بهش ظلم شده می ،استنصار دارد اینجا بیان می کند یا
یک سوالی اینجا پیش میاد اگر  .ب این رفتار تلافی درستیه و ظلم هم نیستخ .رفتاري مثل اون داشته باشه

اگه  ،مثل اون سته بديیه  این بديي جزاوجَزَاَءُ سیَئِّۀٍَ سیَئِّۀٌَ مثِلْهُاَ چرا دوباره ازش سیئه گفته  رفتاردرستیه،
آورده گفته که چون در مقابل سیئه قرار گرفته  یه سري رو علامه نظر ؟یئهٌاگه خوبه چرا گفته سَ ؟خوبه چرا بده

 ماَ بمِثِلِْ  علَیَهِْ  فاَعتْدَوُا علَیَکْمُْ  ٰ◌ فمَنَِ اعتْدَىَ ..."مثلا مثل آیه سوره بقره  م سیئه بگهن هتناسب کلام اینه که او
زمخشري که  اشکالی نداره. ستچون مقابله به مثل ه ،مثل تعدي آنهاتعدي  "﴾194﴿ ... ۚ◌  علَیَکْمُْ  ٰ◌ اعْتدَىَ



میگه هردو  اینجا ،انه اي داره به نکات ادبی خیلی پرداخته اینجا میگه که و نظرش هم قشنگه هابخیلی تفسیر ادی
رفتاري بشه مثل اون رفتار بشه ناراحت میشه یعنی این ناراحتی  که هر بد خونده که با هر کسی و و سیئهرعمل 
دلش بوجود میاد ظالم با ظلم خودش مظلوم را ناراحت میکنه مظلوم هم با انتقام خودش ظالم رو در و سوء

یعنی اون سوء را براش به وجود می آورد پس در حقیقت معنا اینجا رعایت شده یعنی معناي سوء  ،ناراحت میکنه
عنی ی هست بعد یه نکته جالبی که اینجا هست مثل .عمل بدي باشه احساس بد رعایت شده نه اینکه عمل، و آن

شویق می کنه بعد ت .بشه شو بده باید کیفرکه اگر بیشتر انجام بشه باید جزاباید عین همون عمل باشه نه بیشتر 
 ،تلافی وه کسانی که به جاي انتقام بمی ده  خدااینجا جمیلی هم  یک وعدهفمَنَْ عفَاَ وأَصَلْحََ فأَجَرْهُُ علَىَ اللهَِّ اینجا 

ر د وقتی کسی بهش ظلم شده ولی اگر تونست این آتش انتقام را ،پس انتقام حق است .کنندو اصلاح می عفو
 اینم یه ،علامه گفتن اصلاح بین خودش و پروردگارش ؟ب حالا این اصلاح چیهخ .بگذره ،خودش خاموش بکنه

یعنی مظلوم با ظالم بین خودشون مصالحه کنند علامه می گه  ،بعضی ها گفتن اصلاح بین خودش و ظالم ؛نظره
 ،بگیم واگذار کنه به خداوند نبه عبارتی خودمو اي انجام بده یا حالا خودش یک مصالحه ينه بین خودش و خدا

ضی بع إنِهَُّ لاَ یحُبُِّ الظاَّلمِیِنَ که می گوید  ما آن جمله آخراو  .خودش از انتقام در دنیا بگذره، این هم یک نظر بود
ک این ی هخواهد بهش یک ثواب برسونمیخدا میخواد بگه که چون مظلوم را دوست دارد  از مفسرین گفتند که

ه یبرگشت معنوي هست.  دوتاش یک معناست  ببینید ،دوست ندارد بعضی ها گفتند چون ظالم را هست، حالت
إنِهَُّ لاَ یحُبُِّ  و دوست دارهرچون خدا مظلوم  ،و دوست داره بهش ظلم شده دیگهرظلوم نظر میگه چون خدا م

إنِهَُّ لاَ یحُبُِّ بعضیا میگن نه خود عبارت است چون خدا ظالم را بخاطر ظلمش دوست نداره میشه ، الظاَّلمِیِنَ
 انه لایحب که علامه میگه ممکن هستند. یعنی دو جنبه از یک وجه هستند تا حرف درستی این دو .الظاَّلمِیِنَ 

یعنی اصل و سنت خدا چون خدا طرفدار ظالم نیست این قواعد و  ؟ظالمین تعلیل اصل جزاء باشه یعنی چی
 .به نظر بنده خیلی فرقی با هم نمی کنن ؛قوانین انتقام را قرار داده

 .و براي جلسه آینده انشاالله در خدمتتون هستیم ظلُمِْهِ ولَمَنَِ انتْصَرََ بعَدَْ  تا آیه .تا همین جا داشته باشیم مطب را 
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